حکایت آن‌ها مثل کسی است که آتش می‌افروزد [تا با نور آن پیرامونش را ببیند تا 
به زعم خود آگاهانه‌تر بر طغیان‌شان بیفزایند]. اما چون اطراف روشن شود. خدا آن 
نور را از آن‌ها می‌گیرد و نابینا در ظلمات رهایشان می‌کند! (نور و دیدن حقیقت بر 
آن‌ها حرام است)<4۱۷ ندای حق را نمی‌شوند. کلام حق را به زبان نمی‌آورند و 
حق را نمی‌بیند! با این وجود. اینان توانایی بازگشت از گمراهی به راه حق] را 
تقا ۲۱ با اي ا فک کا انیت که کر ی را و ریک ویر 
رعد و برق از خوف اصدای رعب‌انگیز] صاعقه‌های مرگبار انگشتان خود را در 
گوش‌ها فرو برده‌اند (امید که مفری بیابند). حال آن که خدا بر هم ناسپاسان چیره 
و مسلط است! 4۱۹ تو گویی برق آسمان می‌خواهد دیده‌هایشان را کور کند. هرگاه 
آرعد و برقی] بر می‌جهد آبی‌اراده] به سویی می‌روند و چون از غرش می‌افتد أحیران 
و ماتم زده] می‌ایستند آو خطر را با تمام وجود حس می کنند] و اگر خدا می‌خواست 
کر و کورشان می کرد. و خدا بر هر کاری توانا است!(۲۰؟ ای مردم! پروردگارتان را 
بنده باشید. آن خدایی که هم شما و هم انسان‌های قبل از شما را بیافرید و نعمت 
زندگی دادا و با این پرستش شاید بتوانید حرمت خداوند را نگاه داریدا(6۲۱ آن 
آخدایی ]که زمین را چون فرشی به زیر پاهای شما گستراند. و آسمان را بالای 
سرتان برافراشت. و از ان بارانی فرستاد. و به واسطة ان انواع میوه‌ها را روياند تا 
روزی شما گردند. و شما خود نیک می‌دانید که نباید هیچ چیزی را هم سطح و 
همتای خداوند بزرگ قرار دهیدا 4۲۲ و اگر به این قرآن که بر بندة خودمان نازل 
کرده‌ايم شک و تردید دارید. اگر راست می گویید یک سوره مثل آن بیاورید! گواهان 
هم از خودتان باشند نه از جانب خدا۲۳؟ و اگر نتوانستید؛ که هرگز نمی‌توانید 
آپس بهترین راه این است] از آتشی که هیزم آن از مردم و از سنگ است. بپرهیزید! 
این چنین آتشی خاص ناسپاسان است!(4۲۴ 


